
  

ساختار زباني سبك خراساني در قصايد سروش 
  اصفهاني

  مجله علوم ادبي) 76-39(
  1دكترمحمد رضا نجاريان
  2فاطمه عابديني

  چكيده
به شـمار  بازگشت ادبي  )، از شاعران بنام دورهق 1285-1228ميرزامحمد علي خان  متخلص به سروش  (        

ب به فرخي قرن سيزده شـده  جا كه وي ملق سرايان نامي دوره غزنوي است تا آن كه قصايدش تقليدي از قصيده آيد مي
وس     ايچ ؛ ا و است. نمود واژگاني چون پاداشن، فريشته، آهو (عيب) طغـرا؛   و صطلاحات ديـواني مثـل اقطـاع، پـرهّ، دبـ

خوشـيدن؛ حـرف اضـافه     كردن، ژاژ، سـهي، خسـتن، الفنجيـدن و    اصطلاحات و افعال كهن همچون يله كردن، گسيل
هاي ايران باستان (جمشيد، كيكاووس و كيخسرو)، عرائس شعر (وامـق   مضاعف، ياي شرط، همي بر سر فعل، اسطوره

  ، ليلي و مجنون و رعد و رباب و... . ) گواه صادقي بر اين مطلب است. و عذرا، ويس و رامين
گـر و   سـتان، مـدح   ور، منبرسـتان و لالـه   ماننـدكارگاه وصـل، آبـور و حـق     ،در قصايد سروشلغات جديد         

مـاهنگي  گر، لعبتكده و صورتكده و نيز  انبوه لغات عربي، عدم تسلط به قواعد صرف و نحو زبان فارسـي، ناه  خواهش
از  "دهنده اين است كه او صـرفا  ، نشانفراوان در نحو جملات، كاربرد اصطلاحات علمي و آيات و احاديث و روايات

  سبك خراساني تقليد نكرده است.  
و جايگـاه او را در    پرداختـه شناسـي زبـاني    به نقد و تحليل قصايد سروش اصفهاني از ديدگاه سـبك  ،اين مقاله

  . ايم ساختهخص سبك دوره بازگشت مش
   

  واژگان كليدي
  بازگشت.  اصفهاني، سبك خراساني، عناصر زباني، شعر دوره سروش

   

                                                 
 reza_najjarian@yahoo. com   ار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزددانشي .1

 fateme. abedini19@yahoo. com   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد .2
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  مقدمه
كه در  بودعلي سدهي اصفهاني  ، فرزند قنبر»سروش«ص به خان، متخل ميرزامحمدعلي

ساله بـود كـه اصـفهان را     29مذكور ديده به جهان گشود.  در قريهقمري  1228حدود سال 
جـا   و پس از سه سال بـه تبريـز آمـد و آن    نمودترك كرد و مدتي را در قم و كاشان سپري 

زادگـان قاجـار بودنـد، بـه      ميـرزا كـه از شـاه    و محسن مقيم شد. سپس با كمك قهرمان ميرزا
 . سـروش را جلب كـرد كه در آن ايام وليعهد بود و توجه وي رسيد الدين شاه  خدمت ناصر

الدين شاه به تهران آمـد و جـزو شـاعران خـاص او      در ركاب ناصر ،شاه پس از وفات محمد
» خـان «  الشعرايي رسيد و از شاه خطاب به سمت ملك ،پس از درگذشت قاآنيسروش شد. 

آسايش زندگي كرد  ها با سمت شاعر رسمي دربار با گرفت. وي سال »الشعرا شمس«و لقب 
  ) 12 -1: 1340،در تهران درگذشت. (همايي، ، مقدمه ديوان سروش مريق 1285تا در سال 

شاعران بنام عصر قاجار بود. جريـان ادبـي حـاكم بـر ايـن عصـر،        سروش اصفهاني از
نيز  ويهاي خراساني و عراقي بود.  بازگشت به عصر طلايي شعر و ادب پارسي يعني سبك

سـرايي و   ين دوره قرار داد و در قصـيده سرايان نامي ا مبناي كار خويش را به تقليد از قصيده
شـعر   ،در  زمان غزنويـان . سرايان بزرگ دوره غزنوي الگو گرفت از مديحه ،پردازي مديحه

شود. شعر رو به پختگـي   هاي عربي در آن كم مي لغت ؛افتد به راه اصالت خاص خويش مي
گـري   بـه صـنعت  شاعران رو  ؛گردد رود، معاني شعري منسجم، پخته و روان مي و كمال مي

گوينـد   كنند و به زباني موجز و فصـيح سـخن مـي    هماهنگي و تناسب را رعايت مي، آورده
معاني بكر،  ،زيست ميرزا طاهر  اصفهاني كه در زمان شاعر مي .)23 -22 :1345(محجوب، 

). 137 :1327(همـايي،   شـمارد  هاي شعر وي برمـي  مضامين نغز و زيبايي الفاظ را از ويژگي
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دانند (ديوان بيگي،  استادي مسلمّ و ماهر در فنون ادبي مي ،وي را با اغراق تمام بعضي ديگر
). البته شعر او خالي از ايراد نيست؛از جمله اين كه هشتاد درصـد از قصـايد وي   768 :1296

معـزي و عنصـري گرفتـه اسـت      ،اسباب شاعري را از فرخـي سيسـتاني    تقليدي است و همه
گيـري مضـامين و    كـار  . برخي هم كوشش وي در زمينـه بـه  )243: 1372(شمس لنگرودي، 

). 87: 1350داننـد (آريـانپور،    تشبيهات اصيل را سبب تكلف مفـرط و ابتـذال شـعر وي مـي    
 )               309 :1374(خاتمي،  .ايراد ديگر، تكرار مفاهيم است

چــون رودكــي، فرخــي،  ســراي فارســي هــم وي بســياري از قصــايد شــاعران مديحــه
توانـد بـه سرمشـق     انوري را پاسخ گفته و سعي كرده تـا جـايي كـه مـي     و منوچهري، معزي

» فرخّـي قـرن سـيزدهم   «خصوص در تقليد از فرخي كه وي را بـه   هاش نزديك شود، ب اصلي
). اما ايـن لقـب زمـاني شايسـته اوسـت كـه در       233: 1364ملقب كردند (حميدي شيرازي، 

كه در قرن سيزدهم به زبـان و اطـوار قـرن     د؛ نه ايننو ومؤثر باش ،عصر خود همسنگ فرخي
 )                                                                        243 :1372پنجم حرف بزند. (شمس لنگرودي، 

  ساختار زباني قصايد سروش        
 عناصر آوايي. 1

  موسيقي بيروني -1 -1
از  بقيـه الاركان اسـتفاده كـرده و در    اوزان متناوب از ،تر قصايد سروش در بيش         
. وي بـيش از نيمـي از قصـايد خـود را در هفـت وزن      اسـت  الاركـان بهـره بـرده    اوزان متفق

هـزج  رمل مثمن محذوف، رمل مثمن مخبون محذوف،  ،سي يعني مجتثرپركاربرد شعر فا
 .سروده اسـت  متقارب مثمن سالم ،هزج اخرب ،مضارع مثمن اخربمثمن اخرب مكفوف، 

سـبب شـده كـه فضـاي شـعر وي       ،انگيز هسـتند  طرب و ها از اوزان شاد از آن جايي كه اين
 ،انگيز باشد. از بين اين اوزان، رمل با صد قصيده پركاربردترين و رجز با چهار قصيده نشاط
سروش به علم عروض و قواعد آن   1ن را در قصايد سروش دارا هستند.اوزاكاربرد ترين  كم

توالي سـاكنين    . براي مثال: قاعدهاست كرده آشنايي كامل داشته و اين قواعد را رعايت مي
كه از رموز استادي علم عروض است به دقت رعايت است و را و التزام آوردن حرف الف 
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الـف را بعـد    ،ها نيفتد و هر جا افتاده كه توالي دو ساكن در اواسط لخت بودهمواظب  كاملاً
  ) 61 :1340(همايي،  .خصوص در بحر رجز مثمن سالم هتزام كرده است باز دو ساكن ال

  با صد هزاران رنگ و بوي آراسته رخسار و موي
  از بيم قلاشان كوي آهسته بر در حلقه زن       

  ) 478(ديوان، ص    
اما در وزن هزج مثمن اخرب از آن اهتمال ورزيده است. شايد معتقد بوده كه رعايت 

  ) 61 :1340مخصوص بحر رجز مثمن سالم است. (همايي، آن قاعده فقط 

  موسيقي كناري -1 -2
  قافيه و رديف

ه) را قصـيد  139قصـيده) را مقفّـا و بقيـه (    231سروش بيش از دو سوم قصـايد خـود (  
زيـاد   ،كه وي مثـل شـعراي سـبك خراسـاني    دهد  مردف سروده است. اين مطلب، نشان مي

مسـتقل در قالـب     ه اسـت. در ايـن بـين، در چهـار قصـيده     نكردملزم خود را به آوردن قافيه 
  دروني استفاده كرده است:   بيت، از قافيه128

دوش آن پسر ناخواسته سرمست آمد پيش من
  

تـه بـه فـن        اـن جس تـه از دامش اـن خواس عذر رقيب
 ( 478ص ، ديوان )  

 ،كلمــات حكايــات، كرامــات، محــالات، عــادات »  33«ي  شــماره  شــاعر در قصــيده
هـا حـرف روي را در همـه جـا رعايـت       حاجات و امثال آن را با هم قافيه كـرده كـه در آن  

  نكرده است.    

  موسيقي دروني   -3-1
چنـين موازنـه و    بسامد عناصر موسيقي دروني يعني انواع سجع، جناس و تكـرار و هـم  

خوبي مشهود  ه) ب335 -334(ص 185  آن در قصيده  زياد است. نمونهدر ديوان شاعر ترصيع 
  . براي مثال: 2است

من ز جزع خويش هستم تا سحرگه در عقيـق
  

تو ز جعد خويش هستي تـا كمرگـه در عبيـر    
 ( 334ديوان، ص )  
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 ) 267: 1384، شميسا( ابدال حروف -

خـورد؛ امـا بسـامد آن زيـاد نيسـت.       ابدال در قصايد سروش تا حدودي بـه چشـم مـي   
ص ( ،مثل ياوه بـه يافـه   ،»ف«به  »و«حرف  )؛79ص( ،مثل كاش به كاج ،»ش«به » ج«حرف 

مثل  ،»گ«به » غ«حرف  )؛423ص( ،مثل درخشيدن به درفشيدن ،»ف«به » خ«حرف  )؛406
  ).514ص( ،زغال به زگال

  )256: 1384(شميسا،  الف اطلاق يا اشباع -
از الـف   ،سـروده » الـف »  اي كه بـا قافيـه   قصيده بيستقصيده از مجموع  شش سروش 

  :اطلاق استفاده كرده كه به نسبت آمار بالايي دارد
خال مشكين تو زير لـب نوشـين تـو كـرد

  
ــه  ــرا توبـ ــر و زبـ ــه و دانـــش زيـ ــن تبـ مـ

 ( 16ديوان، ص  )  
  )274: 1384(شميسا،  اماله -

خجســـته بـــادش عيـــد ولادت حيـــدر
  

ــات قصــير    ــت او قصــر حادث ز قصــر دول
 ( 350ديوان، ص  )  

(غلامرضـايي،   »آ«به آخر كلمات مختوم به مصـوت بلنـد   » ه«افزودن  -
1377 :67 (  

شكوفه زيـر بنفشـه اسـت عـاج زيـر شـبر
  

دو عـارض بــت مــن زيــر زلفكــان دو تــاه  
 ( 574ديوان، ص )  

  جا) همان» (آ«از آخر كلمات مختوم به مصوت بلند» ه«حذف -
  :گياهخصوص در كلمات پادشاه و  هاين مورد در اشعار سروش زياد است، ب

بــــــود پادشــــــا را گرانمايــــــه عــــــم
  

ــــان خـــــود پادشـــــاش  گزيـــــده ز عمـ
 ( 367ديوان، ص )  

 ) 67: 1377، غلامرضايي(: التقاي ساكنين -
ــه  ســت ــيم و بنفش ــدان و خطــت س زنخ

  
ــعله    ــد و شــ ــدانت مرواريــ ــب و دنــ لــ

 ( 199ديوان، ص )  
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  ) 268: 1384(شميسا، تشديد مخفف:  -
ـــّر ــام او شكــ ــه كــ ــود بــ ــيرين نبــ شــ

  
ــر  ــيرين را هــ ــا شــ ــزد آن لبــ ــاو مــ كــ

 ( 30ديوان، ص  )  
  ) 272: 1384(شميسا،  ها تخفيف در واج -

سر من در همه هنگـام همـي بايـد خـوش
  

شــكر خاصــه در جشــن وليعهــد شــه شــير  
 ( 298ديوان، ص )  

   )272: 1384(شميسا،  افزودن همزه به آغاز كلمات -
باد فروردين به صـحرا نقـش گونـاگون كنـد

  
چون بساط شـاه افريـدون كنـد    بوستان را 

 ( 146ديوان، ص  )  
  مصدر عربي به شكل فارسي -

هم  »تاء مبسوطه«، در فارسي قديم با »تاء مربوطه«هاي عربي مختوم به  گروهي از واژه
ها در شعر سـروش بسـيار زيـاد     اين واژه كاربرد). 32: 1377به كار رفته است (غلامرضايي، 

  :است
كـردن اوز بهر نصـرت ديـن اسـت غـزو

  
خداش در همه احـوال ياورسـت و نصـير    

 ( 350ديوان، ص  )  

  . لغوي2
  اسامي كهن و پهلوي -1 -2

فهمـي شـعر    قدر زياد نيست كه باعث ابهام و دير بسامد لغات كهن در ديوان شاعر آن
  اين اسامي عبارتند از:او شود. 
  پاداشن -

لطـف و عنايـت در بـاره     ي مكافـات اپهلوي بـه معن ـ   "پات دهشن"اين كلمه از اصل 
  ) 323: 1384(بهار،  "از اين باب گرفته شده است.  ،كسي

صـــفت عيســـي داري بـــه گـــه پاداشـــن
  

ــادافره    ــه بـ ــه گـ ــي داري بـ ــز موسـ معجـ
 ( 577ديوان، ص )  
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  ) 506: 1372ايراني (زنجاني، ي ادهقان به معن -
اـن هنـوز اـزي و دهق اـرش ت گر نبـودي ذوالفق

  
و آن ديگر وثن اين  يكي آتش پرستيدي 

 ( 476ديوان، ص  )  
  افسوس -
ي اكار مي برند ولي در اصل لغت دري بـه معن ـ  هب "دريغ"اي اين لغت را امروز به معن 

ي اصلي خود را از دسـت داد.  امعن ،از قرن هشتم به بعداين لغت است.  »تمسخر«و  »استهزا«
  ) 755: 1372زنجاني، (

بونصر ملك ناصر دين كش كله و تخـت
  

مافســوس كنــد بــر معبــر و بــر مهــر تهك ــ 
 ( 423ديوان، ص  )  

  فريشته -
شـده و   نوشته مـي "شين"و قبل از  "را"بعد از  "يا"اين لغت در كتب قديم همه جا با 

اولين بار اين تخفيف در شـعر وارد شـده اسـت.     اند و ظاهراً را تخفيف داده ها آن كاتبان بعد
رت بـه كـار بـرده اسـت. (بهـار،      اين لغت را به هـر دو صـو   ،سروش به اقتضاي وزن شعرش

1384 :431 (  
سرتاســــر فريشــــتگان لشــــكر توســــت

  
 ــ  ــر تـ ــتار و امـ ــر خواسـ ــه ز ره مهـ را همـ

 ( 224ديوان، ص  )  
  ) 33: 1372(زنجاني،  عيب: آهو -

ــتي ــيچ زشـ ــو هـ ــيرت تـ ــدر سـ ــه انـ نـ
  

ــو   ــيچ آهــ ــو هــ ــوهر تــ ــدر گــ ــه انــ نــ
 ( 556ديوان، ص )  

  ) 970: 1372، زنجاني( كفش: موزه -
رفتـــــه مهمـــــان خـــــدايي در عـــــرش

  
ــتار   ــوزه و دســ ــا خــــويش مــ ــرده بــ بــ

 ( 269ديوان، ص )  
  ) 693: 1372، زنجاني( سيلي: طپانچه -

ز بس طپانچه زنم هـر شـب از فـراق بـر روي
  

نيــل  نيلوفرســت و گونــه   گرفتــه گونــه  
 ( 416ديوان، ص )  
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  ايچ: هيچ -
شـود. سـروش    ديده مي "ايچ"صورت  هتر ب بيشدر فارسي دري درشعر  "هيچ"كلمه 

تنهـا در يـك مـورد اسـتفاده كـرده اسـت.       » ايچ«را به كار برده و از لفظ » هيچ«تر لفظ  بيش
  ) 261(خانلري، ص

نه چـو بهـرام بـود خسـرو در كـار شـكار
  

كز شـكار ايـچ نپرداخـت بـه كـار ديگـر       
 ( 186ديوان، ص  )  

  و غزنوياصطلاحات ديواني دوران ساماني  -2 -2
زميني كـه داراي عوايـد بـود بـه شـخص معينـي واگـذار         را، يا خليفه پادشاه: اقطاع -

  ) 68 :1335مند شود. (انوري،  كرد تا از عوايد آن بهره مي
ــ هـــر پشـــته اقطـــاع گيتـــيش مـــدغم  هبـ
  

ــ  ــمر  هبـ ــانش مضـ ــار گيهـ ــر دره اقطـ هـ
 ( 211ديوان، ص )  

) 128 :1335شـكار و امثـال آن. (انـوري،    لشكر از سوار و پياده به جهت   حلقه: پرّه -
  :تر در وصف شكار پرّه شاه بود سروش  بيش

پـــــــره زده ســـــــپاه بـــــــه هـــــــامون
  

اي چـــــو ســـــد ســـــكندر هـــــر پـــــره 
 (   ( 192ديوان، ص 

شد و  كار برده ميه دوره عنواني است كه براي بزرگان در خطاب ب خواجه: در اين -
). بسامد ايـن اصـطلاح در قصـايد سـروش     243: 1335. (انوري، امروز است» جناب«معادل 

  ست و به معناي اخير استفاده شده:بسيار بالا
تـه خجسته عيد توست امروز و شاه و خواجه بنشس

  
شـاهي يكـي برصـدر ديـوانش      يكي در صفه 

 ( 380ص ، ديوان )  
گيـري دشـمن زيـر زيـن      گرز آهني بود كه جنگجويـان بـراي غافـل    دبوس: نوعي -

). سروش بسيار كم از اين لغت و به طور كلي 142: 1335. (انوري، كردند ميخويش پنهان 
اسامي رايج سلاح آن دوره استفاده كرده و دليل اين امر شايد اين بوده كـه از معنـاي دقيـق    

 است: ها آگاهي نداشته آن
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ــر او ــر منك ــه به ــل ك ــد مرس وصــي احم
  

ــوس     ــين دب ــت آتش ــر در دس ــه منك گرفت
 ( 361ديوان، ص  )  

). اين لغـت نيـز در قصـايد وي    246: 1335هره، مقرري، وظيفه: (انوري، مشا : رسم -
زيـاد اهـل    ،كاربرد چنداني ندارد. شايد به اين دليل كه سروش بر خلاف شاعران آن دوران

طـور كـه در اشـعارش     خواهش و تقاضا نبوده چون از هر لحاظ در آسايش بوده ؛ اما همـان 
شد و همين امر سـبب شـد كـه وي     چندان به وي توجه نمي در اواخر عمرش ،كند اشاره مي

 گري و تقاضا براي صله بزند.  دست به خواهش

همانــــا همـــــت تــــو نيســـــت آگـــــه
گــــرش بــــا رســــم امســــالين فرســــتي

  

ــه    ــده نيمـ ــه مانـ ــار    كـ ــن از پـ ــم مـ رسـ
ــ ــوار   ه بـ ــت دشـ ــو نيسـ ــت تـ ــزد همـ نـ

 ( 312ديوان، ص  )  
). سروش اين لغت را هم در معناي 132: 1335سپاه (انوري،   : سردار، فرماندهسالار -

  ر برده و هم در معناي مطلق سرور:اخير به كا
پرور نگر مير فلك چاكر نگـر داراي دين

  
فر نگر بر خلق سـالار آمـده   سلطان كيوان 

 ( 598ديوان، ص  )  
خاص سلطاني   ها، مابين نشانه ها و منشور بوده كه در صدر فرمان خطي قوسي: طغرا -

كـم  ايـن اصـطلاح   از ). سروش 161: 1335كشيدند. (انوري،  به وضعي خاص مي و بسم االله
  استفاده كرده است:

بـــر گـــل ســـوري از غاليـــه داري طغـــرا
  

ــود    ــرا نبـ ــه طغـ ــوري را از غاليـ ــل سـ گـ
 ( 158ديوان، ص  )  

  ) 41: 1335ن درگاهي و ديواني. (انوري، كارا و خدمت نوكر: غلام -
ــداد ــروز بام ــه ام ــد ك ــلام عي ــن غ اي م

  
ــد    ــن خري ــان م ــد و ج از دســت روزه آم

 ( 175ديوان، ص )  
رفتـه   اي بوده و در مخاطبه بـه كـار مـي    گونه ي رئيس يا صاحب. لقبامعن به : عميد -

تر موارد با  ) سروش اين لغت را در همين معنا استفاده كرده كه در بيش256: 1335(انوري، 
  لفظ خواجه آمده است:                                                                                                                           
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خجســته بــادا تشــريف شــاه و عيــد خليــل
  

ــه   ــه قبلـ ــه  بـ ــل   وزرا خواجـ ــد جليـ عميـ
 ( 418ديوان، ص  )  

غزنـوي و سـلجوقي بـوده و در دربارهـا       هـاي مرسـوم دوره   از بـازي  يكـي : چوگان -
) سـروش  28 :1335را بر عهده داشتند. (انوري، افرادي بودند كه تصدي امور مربوط به آن 

تمثـيلات  بلكه فقـط در تشـبيهات يـا     ،كند به رسم بازي چوگان در بين درباريان  اشاره نمي
  كند: خود به آن اشاره مي

ــودن دل ــود رب ــه صــنعت زلفــش ب هميش
  

ســت صــنعت چوگــان دن گــويبلــي ربــو 
 ( 522ديوان، ص )  

ي پادشاه است و نخستين پادشاهي كه در اسـلام  ااين دوره به معن در اصطلاح: سلطان
  ) 40 :1335اين لقب به وي اعطا شد محمود غزنوي بود. (انوري، 

ــر ــاه مظفـ ــور و شهنشـ ــرو منصـ اي خسـ
  

ــال     ــدو م ــاه ع ــروري و ش ــي پ ــلطان ول س
 ( 413ديوان، ص  )  

  لغات جديد -2 -3 
ــه مناســبت راه  در قصــيده وي: كارگــاه وصــل - ــدازي تلگــراف ســرود  اي كــه ب  ،ان
  را براي آن برگزيد:                  »كارگاه وصل«عنوان

كارگاه وصل خواهم كرد از اين پس نـام او
  

جاودان از مـن بـدو ايـن نـام بـادا يادگـار       
 (   ( 320ديوان، ص 

اي كه در وصـف شـكار شـاه سـروده، از تفنـگ وي بـا لفـظ         چنين در قصيده وي هم
  كند:  ياد مي» اژدهاي آتشبار«

ــاي آهــو تــك ــاد پ ــر شــاه يكــي ب ــه زي ب
  

ــبار      ــاي آتش ــي اژده ــاه يك ــت ش ــه دس ب
 ( 294ديوان، ص  )  

هاي دبـا اسـتفاده از برخـي پسـون     ،سازي زبان فارسـي  سروش با استفاده از قابليت واژه
لغـاتي مثـل    ،»گين«وي با پسوند ،است. براي نمونه آفريدههاي جديدي را  زبان فارسي واژه

لغـاتي مثـل    ،»سـتان «، با پسوند »آبور و حق ور«لغاتي مثل  ،»ور«، با پسوند»بارگين و نمگين«
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، و  بـا پسـوند   »گـر  گـر و خـواهش   مـدح «لغاتي مثـل   ،»گر« دبا پسون ،»ستان منبرستان و لاله«
  را ساخته است. »  لعبتكده و صورتكده«لغاتي مثل » كده«

  هاي عربي و لغات عربي مهجور واژه -2 -4
زيادي برده به خصوص در قصايدي كه   هاي عربي بهره از واژه ،سروش در قصايدش

 كه كند و وي را به سبك عراقي نزديك مي ،. از اين جهتاست اطهار سروده  در مدح ائمه
هاي فارسي  تر از واژه اين به نوعي عدول از هنجار  است ؛ زيرا شاعران سبك خراساني بيش

 .مربوط بـه قـوافي وي اسـت    ،هاي عربي وي از واژه  استفاده  كردند. بخش عمده استفاده مي
تفعيـل،   بلكه از مصادر ثلاثـي مثـل   ،تنها از مفردات عربي استفاده كرده وي نه ،بر اين اساس

مفاعله و رباعي مثل فعلال نيز استفاده كرده اسـت؛ بـراي نمونـه در     و ستفعال، انفعالتفعل، ا
شـود. سـروش    ها به فراواني يافت مي اين نمونه 614 و 599، 418، 414، 391، 386 صفحات

از كلمات كهن عربي كه در زبان فارسي نامأنوس هستند نيز تا حدي اسـتفاده كـرده اسـت؛    
، منـاص، عـراص، دلّــاص، شنــاّص، قلــاّص، مغـاص، قنــاّص        از جمله: عقــاّص، رصـاص  

). عـلاوه بـر ايـن    80هـيلاج (ديـوان، ص   ) دواج، داج، اجاج، وهـاج، جـرّه  386(ديوان، ص
اند در قصايد وي به چشم  اسم  مفعول عربي ساخته و قرار گرفته  موارد، كلماتي كه به صيغه

هـاي نامـأنوس عربـي     ) واژه82د. (ديـوان، ص منضّ و مشيـّد، ممردّ، مسهد خورد؛ از قبيل مي
قرار گرفتن در تنگناي قافيـه اسـت. در قصـايد وي      تر در قوافي قصايد است كه  نتيجه بيش

  شود:                                                                                                                     تعداد معدودي ابيات ملمع  هم ديده مي
ــ ــيدهدر مناقـــــ ــتمب قصـــــ اي گفـــــ

  
ــحار     ــي الاســـ ــيم فـــ ـــّب كانســـ طيـــ

 ( 281ديوان، ص  )  

  لغات تركي -2 -5
  ايد سروش بسامد بسيار كمي دارند؛ از جمله:اين لغات در قص 

  طغرا (دهخدا، ذيل مدخل طغرا)  -
بـــر گـــل ســـوري از غاليـــه داري طغـــرا

  
ــود    ــرا نبـ ــه طغـ ــوري را از غاليـ ــل سـ گـ

 (   ( 158ديوان، ص 
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  ) 281 :1384براي شراكت (بهار، سوند تاش پ -
نــــژادنگـــاري لـــبش بــــا شـــكر هـــم

  
ــه     ــمن خواج ــا س ــاري  رخــش ب ــاش به ت

 (   ( 367ديوان، ص 
  )281 :1384، بهار( خاقان -

  خاص استفاده كرده است:  ان كلمهاين لفظ به عنو وي از
سرير خاقان دادش به پاي بوسـه و گفـت

  
ــروز     ــن اف ــال م ــن جم ــوام ك ــتگاه ت نشس

 (   ( 538ديوان، ص 
  ساتگين، (دهخدا، ذيل مدخل ساتگين)  -

ــن ــروز انجمــــــ ــين و برافــــــ بنشــــــ
  

برخيـــــــز و فـــــــرود آر ســـــــاتگين   
 (   ( 554ديوان، ص 

  لغات يوناني و رومي  -2 -6
هاي مردم و اسـم داروهـا، ابـزار و     اند مانند اسامي شهرها و نام تر اسامي اين لغات بيش
) 278: 1384گرديـده انـد. (بهـار،    به همان شكل به زبان فارسي داخل  ،غيره كه معرب شده

ترين استفاده را از اين لغات كرده كه البته به دليـل كـاربرد    سروش بعد از لغات عربي، بيش
كرده كه اين لغات، بيگانه و دخيـل در   تصور نمي ،وسيع اين واژگان در شعر و ادب پارسي

برخـي  دانشـمندان يونـاني از     حات خود بـه اسـكندر و  پارسي باشند. سروش در برخي تلمي
  قبيل اقليدس، افلاطون و ارسطو اشاره كرده است: 

  نه چون تو كاردان آمد نه چون خسرو جهانداري 
  نه هردستور رسطاليس و هرسلطان سكندر شد   

)                                                  126(ديوان، ص  
  ابليس (دهخدا، ذيل مدخل ابليس)  -
ابلـــيس بـــودمي  همـــه عمـــر  ســـخره

  
ــه    ــرم خلاصـ ــدي رهبـ ــر نشـ ــان  گـ امكـ

 (   ( 514ديوان، ص 
  ) 280: 1384باغ كه اصل يوناني آن پرتوس بوده است. (بهار،  يافردوس به معن -
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باشد به پيش خـويش فـردوس خـاكبوس
  

خورشيد خاكسـار كه پيش رويش چونان 
 (   ( 323ديوان، ص 

  ) 280: 1384، بهار( سقلاطون -
گـوندر هوا گويي كشـيد پـرده سـنجاب

  
بـود   در زمين گسترده گويي فـرش سـقلاطون   

 (   ( 163ديوان، ص 
  ) 1519 :1371، معين( درهم -

ــاه ــان در شـــ ــادي بزرگـــ ــدين شـــ بـــ
  

فشــــانده درهــــم و گســــترده دينــــار    
 ( 325ديوان، ص )  

  ) 280 :1384(بهار،  ارغنون -
ــبگير ــام شـ ــان ز شـ ــاخته مرغـ ــد سـ كننـ

  
ــيقار    ــون و موس ــوان و ســمن ارغن ــر ارغ ب

 ( 309ديوان، ص  )  
  ) 1603 :1371، معين( ديهيم -

شـــــــاه آزاده ناصـــــــرالدين شـــــــاه
  

كـــــه نـــــازد بـــــه تـــــاركش ديهـــــيم 
 ( 471ديوان، ص  )  

  ) 2627 :1371، معين( قانون -
ــان  ــده و آزاد را يكس ــمارد روز دادبن ش

  
دادگســتر داوري بايــد بــدين قــانون كنــد 

 ( 147ديوان، ص  )  
  ) 2744 :1371، معين( قنطار -

ــاز ــاه ني ــرّ ش ــودش بف ــز نب ــيچ  چي ــه ه ب
  

ــدره و قنطــار    ــا خــود از خــويش ب ــرد ب بب
 (   ( 276ديوان، ص 

  ) 280 :1384، بهار( قنطره -
 ــ ــز ديگــر ب ــرّ شــه مملكــتهچي گشــايف

  
جيحــون بربســت قنطــرهروي ه خواهــد بــ 

 (   ( 599ديوان، ص 
  ) 280 :1384، بهار( نرگس -

نشســت از مــن بيــك ســو وز دو نــرگس
  

فــــرو باريــــد لؤلــــؤ بــــر دو گلنــــار     
 ( 319ديوان، ص  )  
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  ) 1746 :1371، معين( زمرد -
گـون سـريرنشيند بـر زمـردگل چو يوسف بر

  
بوستان چون بانوي مصري جوان از سـر شـود   

 ( 168ديوان، ص  )  
  ) 280 :1384، بهار( مرواريد -

حسرت باران الفاظ تو در جـوف صـدف
  

روي مرواريــــد را بــــر تــــگ ارغــــوان 
 ( 510ديوان، ص  )  

  ) 280 :1384، بهار( كليد -
ابر پنداري كليد گنج قـارون يافتـه اسـت

  
سـفته بـاغ و راغ را قـارون كنـد    كز در نـا 

 (   ( 146ديوان، ص 
  ) 1371:1982، معين( سيم -

مردمان گويند زر قيمـت فـزون دارد ز سـيم
  

گر چه باشد راست لكن من ندارم استوار 
 (   ( 272ديوان، ص 

  ) 1075: 1371، (معين ترياق -
ــدو ــي ع ــهگــزاي و ول ــوپرورســت خام ت

  
ــدان دهــد تريــاق   بــدين چشــاند زهــر و ب

 (   ( 391ديوان، ص 
  قيصر (دهخدا، ذيل مدخل قيصر)  -

ــود ــتش بغنـ ــه از هيبـ ــاننـ ــم خاقـ چشـ
  

ــر    ــم قيصـ ــود چشـ ــطوتش بغنـ ــه از سـ نـ
 (   ( 243ديوان، ص

  ) 2666: 1371قرنفل (معين،  -
ــقايق ــگ ش ــده از رن ــين ش ــار عقيق كهس

  
ــر   ــزار عبيـ ــل   گلـ ــوي قرنفـ ــين از بـ آگـ

 (   ( 399ديوان، ص 

  هاي رومي ماه -2 -7
  آذار (دهخدا، ذيل مدخل آذار)  -

ــداد ــدد بام ــل بخن ــد گ ــر آذاري بگري اب
  

ــده  ــيخن ــه ايــن ب ــي شــگفتي گري سـبـب آن ب
 ( 38ديوان، ص )  
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  نيسان (دهخدا، ذيل مدخل نيسان)  -
هميشــه تــا مــه نيســان پــس از مــه آذر

  
هميشه تا مه شـعبان پـس  از مـه رجبسـت     

 ( 56ديوان، ص  )  
  تموز (دهخدا، ذيل مدخل تموز)  -

 ــ گيتــيهروي تــو بــر ضــد هــر چــه بــاغ ب
  

در مـــــه تيـــــر و مـــــه تمـــــوز مـــــورد 
 ( 84ديوان، ص  )  

  كانون (دهخدا، ذيل مدخل كانون)  -
الا تا از پس تشرين فـراز آيـد مـه كـانون

  
الا تا جشن فروردين و جشن مهرگانسـتي  

 ( 619ديوان، ص  )  
  تشرين (دهخدا، ذيل مدخل تشرين)                    -

شــــــاهي كــــــه نســــــيم خلــــــق او
  

ــرين را   ــاه تشــــــ ــار مــــــ آزرم بهــــــ
 ( 30ديوان، ص )  

به علت توصيفات و تشبيهات در  ،زمردو  هاي مرواريد، نرگس اين لغات، واژهاز بين 
  سـبب درهم، به دليل  وصف بخشندگي ممدوح، فـردوس و ابلـيس بـه     و تغزل قصايد، سيم

. علاوه بر دارندترين كاربرد را  ديني برخي قصايد، و قيصر به دليل مقايسه با شاه، بيش  صبغه
هـاي رومـي    از نـام مـاه   تـر  بـيش  ،هـاي ايرانـي   به جاي نام مـاه  تر بيش سروش در قصايد ،اين

  كند.                                                                                                      استفاده مي

  اعلام مذهبي -2 -8
تـرين بسـامد را داراسـت؛ از نـام      از بين اعلام قصايد سروش، اعلام مذهبي بيش         
گان الهي  گرفته تا نام كتب آسماني كه البتـه  تامبران الهي، كتب آسماني و فرشاهل بيت، پي

در وصف حضرت علـي (ع) بـه   » 146«  اين ويژگي مربوط به سبك عراقي است. در قصيده
از اغـراق بهـره    ،بسياري از اعلام ديني و مذهبي اشاره كرده است. سـروش در ايـن قصـايد   

را با ذات احديت يكـي   ايشانعلي (ع). او ذات امام خصوص در مورد  هب ؛استزيادي برده 
  دهد:                                                                داند و افعال خداوند را به آن حضرت  نسبت مي مي



  )1394بهار و تابستان ، 6، شماره 4(سال  علوم ادبي دوفصلنامه///  54

سوي خود خوانـد موسـي را گهـي در وادي ايمـن
  
اـن  هب دست خويش بسرشتي سپس در وي دميدي ج

  

يـنه    ــي در سـ يـمايش گه ــرد سـ ــي ك يـنا  تجل سـ
 ( 6ديوان، ص  )  
جز اين حوا و اين آدم هزاران آدم و حوا
 ( 8ديوان، ص  )  

  اصطلاحات علمي -2 -9
از اصطلاحات علمي و بـه خصـوص فلسـفه و نجـوم در حـد       ،سروش در قصايد       
. بـه هـر حـال    ه اسـت كه ديد وي نسبت به اين علوم منفي بود زيادي برده با اين  ابتدايي بهره

تنهـا قصـايدش هـيچ     شود و از اين حيث نيز نـه  نيز به نوعي عدول از هنجار محسوب مياين 
خسرو و خاقـاني اسـت. اگـر هـم بـا       آور قصايد ناصر بلكه ياد، تناسبي با قصايد فرخي ندارد

نبـوغ  وي انـد؛ امـا چـون     تا حدودي از اين نظر به قصايد منوچهري شبيه ،مسامحه نگاه كنيم
  اند با اين اصطلاحات  به خلق مضامين نو بپردازد. تو نمي ،شاعري ندارد

هـاي زبـاني آشـنايي     كـاري  ريـزه   وي به همه«رسد، ادعاي دكتر شميسا كه:  به نظر مي
درسـت باشـد ؛ زيـرا      توانـد  كـاملاً   نمـي ، »آور اسـت  دارد و شباهت زبان او و فرخي حيرت

بردنـد و   خاصي داشتند كه هريك را بـه جـاي خـود بـه كـار مـي       كاربردهاياستادان قديم 
  ولـي ايـن مقلـدان افراطـي دوره     ،كردنـد  هـا رعايـت مـي    را در به كار داشتن آن  قواعد زبان

بازگشت، ندانسته در به كار بردن بعضي كلمات و تركيبات و پيشاوندها و پساوندها اصـرار  
  )29: 1343صري، اند. (نا اشتباه شده و اغلب مرتكب   ورزيده

سروش خود بارها به ممدوحش اشاره كرده كه چون طبعي شعري همچـون فرخـي و   
صلات فرخي و عنصـري دريافـت     پايه اي هم بنابراين ممدوحش نيز بايد صله ،عنصري دارد

                                       كند:                                                                                                                         

هســتي شــها  فــزون تــو ز محمــــود زاولــــي
ـــري    ور ـــد عنصـــ ـــر ماننـ ـــم توانگــ نيستـ
  

ــري ب  ــه كمه من هم ز عنصـ ــت ن ــرم فصاح ت
ــــي توانــگـــــرم كردن به يـك عطيه توانـ
 ( 462ص، ديوان )  

سـعي در سـاختن دربـاري مجلـل و      ،شـاهان غزنـوي  كه شاهان قاجار به تقليـد از   نظر به اين
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داشتند و براي اين كار همانند ايشان شعرا را در دربار خود گرد  احياي شكوه و عظمت ايران قديم
) سـروش نيـز طبـق    495: 1355ها را هماننـد سـلاطين گذشـته بسـتايند (گلـبن،       آورده بودند تا آن

رين قصايد فارسي را سرمشق كار خود قـرار داد و  سرود و براي اين كار بهت ايشان شعر مي  خواسته
ترين شاعر در تقليد از سبك خراساني  اين تقليد به خوبي برآيد تا جايي كه موفق  توانست از عهده

بايد  ،قصايد فرخي نيستند؛ چه اگر اين گونه باشد  پايه قصايد او هم .)257: 1377شد (غلامرضايي، 
  ي بالا ببريم.     صباي كاشاني را نيز همانند فردوس

  اصطلاحات نجوم -2 -10
اي را نيز در مذمت ايشـان   سروش نسبت به علم نجوم ديد مثبتي نداشته و حتي قصيده

اصطلاحات علـوم مربـوط بـه     ترين  بسامد بيش ،با اين حال ؛)505سروده است (ديوان، ص 
ي فلكـي، اسـامي   ها  اين علم است. وي از اصطلاحاتي مانند بيت اشرف، قران، سعد و نحس

) كـه ايـن   580 و 599، 42، 37سيارات، اسامي و حالات بروج نام برده اسـت (ديـوان، ص.   
                                                                                              هاي سبك عراقي است: ورد  از ويژگيم

  كفبه   ساقي به صد شوق و شعف بگرفته جام مي
  گويي نمودار آمده الشرف بيتخورشيد در                                                                  

 ( 597ديوان، ص )  

  منطق و فلسفه -2 -11
بعد از علم نجوم، بيش از همه به فلسفه و منطق پرداخته و به رغـم اينكـه نظـر    سروش 

  كرده است:حات اين علوم استفاده از اصطلا ،مثبتي نسبت به آن نداشته
ــدر نمــي ــا اميرالمــؤمنين حي ــيي ــم كئ دان

  
دانم كئـي  نه عرض نه جسم نه جوهر نمي 

 ( 568ديوان، ص  )  

  اصطلاحات موسيقي -2 -12
و آن هم  استفاده كردهبسيار كم  سروش از اصطلاحات و نام ابزار موسيقي در قصايد

الحان در فصل بهار است يا در وصف مجلـس بـزم. وي    سرايي مرغان خوش نغمه وصفدر 
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(نك:  .در قصايدش از اصطلاحاتي مانند: چنگ، دف، طنبور، چغانه و دستان نام برده است
  ) 309 و 166، 34 ص

مرغان يك بيـت كـه مـن گفتـه بـدم پـار
  

ــتان     ــه و دسـ ــا چغانـ ــال بـ ــد امسـ خواننـ
 (   ( 530ديوان، ص 

  عروض -2 -13
زحاف، بحر رمل، اصـطلاحات قافيـه    قافيه وعروض از قبيل خي اصطلاحاتوي از بر

تر مـوارد غـرض وي از ذكـر ايـن اصـطلاحات       و در بيش هاز قبيل وتد، فاصله استفاده كرد
  : است طلب جاودانگي براي ممدوح بوده

تا خود وتد به نزد عروضي بود سه حرف
بادا شكفته روي تو در هر چهــــار فصـل  

  

بــود نيــز فاصــلهچونــان كــه بــر دو گونــه  
ــه    ـــك را معامل ــو فلــ ــا ت ــعد ب ــال س ــا ف ب
 ( 602ديوان، ص )  

  ها اسطوره -2 -14
هـاي شـعر سـبك     يكـي از ويژگـي  زمـين   هـاي ملـي ايـران    ها و داسـتان  توجه به اسطوره

ــاني  ــا، ص  خراس ــود (شميس ــتم، در     .)376ب ــه رس ــجاعت ب ــود را در ش ــدوح خ ــروش مم س
ماننـد   شاهنامهروايي به جمشيد و فريدون و سران كشوري و لشكري را به ساير پهلوانان  فرمان
دهـد. پـس از تلميحـات مـذهبي      چه بسا ممدوح خويش را از ايشان برتـر نشـان مـي    و كند مي

خصوص جمشـيد،   هاي ب روايان اسطوره ترين ميزان تلميحات به پادشاهان و فرمان سروش، بيش
ويژه رستم دستان:                                                              هو پس از آن به پهلوانان نامي ايران ب لق داردتعكيكاووس و كيخسرو 

هنوز سـوي سجسـتان نرانـده اسـت سـپاه
  

ــه دخمــه    ــد ب ــه افت ــان كــه ولول رســتم چن
 ( 448ديوان، ص  )  

  عرائس شعر -2 -15
كنـد؛ از قبيـل    گان ادبيات فارسي نيز ميداشاراتي به دلدا ،سروش در تغزل قصايد     
رعد و رباب.  ،عذرا، فرهاد و شيرين، خسرو و شيرين، ويس و رامين، ليلي و مجنون وامق و

                                :رود بيش از همه ذكر وامق و عذرا و ليلي و مجنون مي
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  ه چون ليلي به رخسارست وچون مجنون به دللال
  اي چيزي كه هم ليلي و هم مجنون بود ديده                                                               

 ( 163ديوان، ص )  

  نام ابزار -2 -16
  ندرت بعضي ابزار ذكر شده است:  هدر تصاوير شاعر ب

ــاده ــود آمــــ ــر منكــــــرش بــــ از بهــــ
  

جنبنـده بـود  هر زباني كه نـه در وصـفش   
  

ــه   ــر و مطرقــــ ــرز نكيــــ ــر  گــــ منكــــ
 ( 191ديوان، ص  )  
مالــك از بهــرش پرداختــه در آتــش گــاز
 ( 358ديوان، ص  )  

  هاي نحوي . ويژگي3
  هاي كهن فعل -3 -1

ــتفاده كــرده   از فعــل ســروش در قصــايد       ــاد اس ــا و مصــادركهن زي ــن اســت ه . اي
                                                      ؛ از جمله:وان به كار رفته استفراتاريخ بيهقي خصوص  هاصطلاحات در متون نثر قديم ب

  
  
  كار ساختن -

ــرون ــد ب ــق ســاختن آي ــي كــار خلاي از پ
  

اـختر ديـوان   پيش  تر زان كافتاب آيد بـرون از ب
 (   ( 106ديوان، ص 

  نشاط كردن -
ــر ــا محتشــمان كــرده نشــاط نخجي ــاه ب ش

  
فيــروزي و فــرّهســوي خرگــاه خراميــد بــ 

 ( 187ديوان، ص )  
  در كارآمدن -

العنب در خم بدي اندر تعـبچندي اگر بنت
  

در محفل اهل طرب امروز در كـار آمـده   
 ( 596ديوان، ص )  
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  يله كردن -
مــال مظلومــان واپــس ســتدي از ظــالم

  
ستدي و يلـه كـردي بـه خداونـدش مـال      

 ( 409ديوان، ص  )  
  حديث كردن

عندليب جفت گم كرده بيابد جفـت خـويش
  

بهر او هر شب حديث وامق و عـذرا كنـد   
 (   ( 140ديوان، ص 

   راندن -
كاربرد زيادي داشت و در تركيب با كلمـات ديگـر مثـل     تاريخ بيهقياين فعل نيز در 

رفت. سروش نيز از اين فعل به همين منوال  فرمان راندن، شغل راندن و كار راندن به كار مي
) و شـغل رانـدن   490استفاده كرده و اين تركيبات را بـه كـار بـرده اسـت. كـار رانـدن (ص      

  ) 125(ص
چون مه و چون آفتاب اندر همـه عـالم بتـاب

  
را فرمان بـود وتا كجا فرمان توان راندن ت 

 ( 161ديوان، ص )  
 پرداختن (پاك كردن)  -

پاي خـويش برانـداخت از قبايـل كفـره ب
  

دست خويش بپرداخت كعبه از تمثـال هب 
 (   ( 411ديوان، ص 

 رخت فروكشيدن -

كشــيددي مــاه روزه رخــت ز گيتــي فــرو
  

ــل و بــا نبيــد       ــد بــا نق ــد مبــارك آم عي
 ( 175ص  ديوان، )  

  گسيل كردن -
گسيل كرد همـه روزه فـوج از پـي فـوج

  
ــرار      ــردن اش ــت ك ــي نيس ــه پ ــر كران ز ه

 (   ( 277ديوان، ص 
  ژاژ (سخن بيهوده)  -

نه داشت گوش به ژاژ و نه داشت گنج دريغ
  

اميــــد بســــت بــــه توفيــــق ايــــزد داور  
 ( 248ديوان، ص )  
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 سهي -

ي ابـه معن ـ  »سهستن«در پهلوي  بوده كه در زبان دري از بين رفته است مانند هايي  فعل
جلوه بخشيدن. از اين فعل دو صيغه زيادتر باقي نمانده  و به چشم خرد ديدن ،به نظر آوردن

وصـفي ايـن فعـل اسـت و ديگـري        ي ديدني كـه صـيغه  ابه معن» سهي -سهيك«است. يكي 
). سروش از صيغه نخسـت  309: 1384حظه كن (بهار، يعني ملا» بسه«مفرد امر حاضر   صيغه

  به كار برده است:  »سرو»  در قصايدش استفاده كرده و هميشه همراه واژه
ــهي ــرو س ــتاده س ــان س ــان درخت ــود مي ب

  
ــم     ــان حش ــرس در مي ــويي مي ــت گ درس

 ( 340ديوان، ص  )  
 خستن: مجروح كردن -

بس دل كه ببردي تو بدان سنبل پـر تـاب
  

بخستي تو بدان سـنبل پـر تيـر   بس دل كه  
 ( 342ديوان، ص )  

 هشتن: گذاشتن -

بـــــرون آمدنـــــد از در بـــــاره تـــــازان
  

ســر هشــته مغفــره بــر كــرده جوشــن بــهبــ 
 ( 201ديوان، ص )  

 خوشيدن: خشكيدن -

  خوشد گر از روي قياس دجله و جيحون فرو
  هر دو دست او به جاي دجله و جيحون بود                                                                     

 ( 164ديوان، ص  )  
 غنودن: آرميدن -

تــر بـود همــه روزبـه شـير خــوردن باليـده
  

غنــودنش بــه پرنــد و غژيــدنش بــه حريــر 
 ( 349ديوان، ص  )  

  الفنجيدن: اندوختن -
  زير پي رنجدجز نيكي نيلفنجد نه مورش ه ب

  نه فضلش دربيان گنجد نه جودش درشمار آيد  
  ) 180(ديوان، ص  
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  كشيدن -
ي جذب عربي و امتداد و تمديد و مد و طول عمل نوشـيدن شـراب،   امعنه ب«اين فعل 

ي ترقـي  امعن ـه هـا چـون بركشـيدن ب ـ    كشيدن چيزي بر سطح چيز ديگر و تركيب با پيشاوند
  ) 324: 1384. (بهار، »دادن آمده است

 جذب و مايل شدن:  -

اي ســرو كاشــمر كشــدادلــم بــه مهــر تــو
  

كه پـرده جعـد تـو از قيـر بـر قمـر كشـدا        
 ( 13ديوان، ص  )  

  نوشيدن شراب -
بايد اكنون بر سـماع مطـرب و بـوي بهـار

  
ياد دولت و شـاه بلنـد اختـر كشـيد    همي ب 

 ( 184ديوان، ص )  
  
  
  گرفتن -

ميــانهكشــد كينــه چــو باشــد عــداوتي بــ
  

عـداوت كـين  سخاوتش كشد از گنج بي 
 ( 559ديوان، ص  )  

  ترقي دادن -
ــيده ــه بركش ــازد پســتن ــه س ي او را زمان

  
او را زمانـــه بركشـــداة نـــه پســـت كـــرد 

 ( 13ديوان، ص  )  
 كشيدن چيزي بر چيز ديگر -

بهـاري پـرده از رخ بركشـيدتا عـروس نو
  

اش در حله و زيور كشـيد  باد چون مشاطه 
 ( 184ديوان، ص  )  

 فرا هم -

با فعل معين » آماده«ي ابه معن ،»هم«و » فرا«را كه لفظي است مركب از» فراهم«امروزه 
  در معناي واقعي به كار برده است:). اما سروش آن را 360: 1384كنند (بهار،  تركيب مي
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هــزار شــكر كــه بــر درگــه ملــك امــروز
  

ــدح   ــاعران مـــ ــد شـــ ــذار فراهمنـــ گـــ
 ( 293ديوان، ص  )  

بمعني حاصل آمدن محصول از جـايي يـا بـه دسـت آمـدن چيـزي از        افتادن: افتادن -
 4) 320: 1384محلي (بهار، 

بسي نماند كـه گـرد رخـش برآيـد خـط
  

هزيمـــت افتـــد بـــر روم از ســـپاه حـــبش 
 ( 363ديوان، ص  )  

). در مـواردي  320: 1384ي اصلي اين فعل، مردن و رفتن است (بهـار،  اشدن (رفتن): معن -
آوردن مصدر تـام رواج كامـل دارد و    ،در سبك كهنه سامانيان«معدود اين فعل به كار رفته است. 

يعني مصدري كه نون مصدري را از آن انداخته و به صيغه سـوم شـخص    - استعمال مصدر مرخم 
   )356: 1384(بهار،  »مثل قرون بعد رواج نداشته است. - آوردند  ماضي در

از تهنيت عيـد و قـدح خواسـت بنشست پس
  

ــاده و نقــل و شــكر آورد   خــادم بشــد و ب
 ( 106ديوان، ص )  

در تـام در اشـعار وي   سروش مصادر را به هر دو گونه به كار بـرده، ا مـا كـاربرد مص ـ   
يكـي بـا اسـتفاده از افعـال      :سروش مصدر تام را به دو صورت به كار برده اسـت تر است.  بيش

  كمكي و ديگري بدون افعال كمكي كه نوع دوم در اشعار وي بسيار كم ديده مي شود. 

  تعديه قياسي فعل متعدي -3 -2
چــــون آب بــــا تيــــغ خــــارا شــــكافاند

  
ــارند چـــون مـــوم در چنـــگ مرمـــر   فشـ

 ( 211ديوان، ص  )  

  فاصله بين اجزاي فعل مركب -3 -3
ــارد ــرد نيـ ــدل او كـ ــر عـ ــا نظـ ــاهيـ نگـ

  
هـر اقلـيم روي  ه موكب ميمون تـو آرد ب ـ 

  

باز به سوي تـذرو گـرگ بـه سـوي غـنم      
 ( 433ديوان، ص )  
سنگ او ياقوت گردد خاك او عنبر شود
 ( 169ديوان، ص )  
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  هاي افعال بعضي صيغه كاربردجابجايي در  -3 -4
 مضارع التزامي به جاي اخباري -

  چون سيف سلطانرا   قلم او را مسلم شد چنان
  جهان بتوان گشودن چون قلم را سيف توأم شد   

  ) 120(ديوان، ص  
 مضاري اخباري به جاي التزامي -

ن لبــان چــو مرجــان چنــان زنــم بوســهابــد
  

برم از آن لبان چـون مرجـان   كه رنگ مي 
 ( 508ديوان، ص  )  

  جايي پيشواژك جابه -3 -5
  فاصله بين فعل و پيشواژك نفي: 

ــه ــوهر را نـ ــيگـ ــازشناسـ ــزف بـ از خـ
  

نــــــه زر را بــــــاز دانــــــي از ســــــفالا 
 ( 35ديوان، ص )  

 تأكيد» باء«بر » نا«مقدم داشتن -

دسـت و رويبشسـتهنـانام پيغمبر نبردش
  

ين معنـي بـه پيغمبـر كنـي    ا پيروي بايد در 
 ( 662ديوان، ص )  

  بر نون نفي» مي« مقدم داشتن -
ــار درگهــت نباشــد مــي ــي غب قيمــت لخت

  
گنجور جنان گوهر بـود  هر چه اندر گنج 

 ( 154ديوان، ص  )  
 بر فعل منفي» مي«تقدم -

راونبـــود  مـــدت جـــلال تـــ كرانـــه مـــي
  

كه سـوي تـو مـدد از جانـب سماواتسـت      
 ( 57ديوان، ص )  

  باء بر سر فعل ماضي -
   :اما بسامد آن زياد نيست ،كند سروش به ضرورت شعري از باء استفاده مي ظاهراً

روز در نيــامنــه تيغشــان بخســبد يــك
  

ــدار      ــك روز در چ ــد ي ــان بمان ــه اسبش ن
 ( 284ديوان، ص )  
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  و همي بر فعل پيشوندي "مي"تقدم -
حيدري بـا ذوالفقـاري در قفـاي هـر تنـي

  
كنـــد خنـــدان بهـــار خـــرم گلـــبن همـــي

  

رفتي و حيدر نه پاي از جاي خود مي برگرفت 
 ( 77ديوان، ص )  
همــي بــر آيــد گــل از زمــردين زنــدان  
 ( 515صديوان،  )  

 »همي« يا» مي« فاصله افتادن ميان فعل و جزء پيشين -
ــرد  ــز ك ــيم راعزي ــيزر و س ــزدانهم ي

  
عزيــز كــرده يــزدان ز چيســت نــزد تــو خــوار  

 ( 272ديوان، ص  )  
 بر فعل پيشوندي »نا«تقدم  -

كاورنــدنــا بــر گذشــتههنــوز چنــدي
  

ــ  ــاج  هب ــاه ت ــاي تخــت شهنش ــر پ دارش س
 ( 248ديوان، ص )  

  
  تقدم پيشوند بر همي  -

ابـــر رشـــته گـــوهرفـــرو همـــي گســـلد
  

ــار    ــه عطـ ــاد طبلـ ــكند بـ ــي شـ ــرو همـ فـ
 ( 309ديوان، ص  )  

  حذف پيشوند از فعل پيشوندي -
ننشســت پادشــاهي ماننــد او بــه تخـــت

  
خسرو چنو ميـان همـه خسـروان    نخاسـت  

 ( 53ديوان، ص )  
 آمدن پيشوند بعد از فعل  -

يشـك  حسـودفـرودر سـخنان تـو نرود
  

پولاد فـرو مـي نـرود يشـك گـراز     هكه ب 
 ( 354ديوان، ص )  

  » همي«تقدم فعل بر  -
ــين ــوپ روي ــبش ت ــه از جن ــي ك ــو گفت ت

  
آمــد همــي گــوي اغبــر    جنــبش درهبــ 

 ( 208ديوان، ص )  
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 كاف تصغير و تحبيب -3 -6

تـر كـاف    سروش در قصايدش از كـاف تصـغير استفادهبسـيار انـدكي كـرده و بـيش      
) و تحبيـب مثـل   505به كـار بـرده اسـت. كـاف تصـغيرمثل مفلسـكان (ديـوان، ص        تحبيب 

  ) 132(ديوان، ص  .چشمكان سحرآگند

  انواع ياء -3 -7
   شود: اي شرط استنباط ميفعل افزوده شده و از آن معن به آخر: ياي شرط -

  لب و دندانش را بوسي از او طعم شكر يابي
  ست مرواريد و مرجان را كه با طعم شكر ديده                                                       

 ( 29ديوان، ص  )  
  ياء استمرار -

مسـندچو بحر خوانـدمي او را بـه گوشـه
  

ايـوان   چو مـاه خوانـدمي او را بـه گوشـه     
 ( 523ديوان، ص  )  

  ياء همراه فعل استمراري براي تأكيد -
  است:  ي تكرارامعن  افاده براي» ي«و  استمرار  نشانه» همي / مي«

همي گذشتي و كردي نگاه از چپ و راسـت
  

اش نخجيـر  به هـر نگـاه دلـي كـرد غمـزه      
 ( 345ديوان، ص  )  

    انواع را -3 -8
هــا در  ايــن تفــاوت  آشــكار را دارد كــه آن ،هــاي ديگــر بــا پســوند »را«حــرف نشــانه 

جملـه (نحـو) مـؤثر اسـت.     ساختمان كلمه (صرف) تـأثير دارنـد و ايـن يكـي در سـاختمان      
  ) 246 :1373(خانلري، 

  نشانه مفعول صريح -
راســـــت گـــــويي عطـــــارد و بهـــــرام

  
ــر    ــه را در بــ ــرورده خواجــ ــر دو پــ هــ

 ( 188ديوان، ص )  
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موارد متعددي ديده مـي شـود كـه مفعـول صـريح       ،ويژه نظم هاما در زبان اين دوره  ب
 )247 :1373(خانلري،  .بكار رفته است »را«بدون  حرف نشانه 

ماه فروردين گلستان پر گـل و ديبـا كنـد
  

در گلستان هر چه فروردين كند زيبا كند 
 ( 141ديوان، ص )  

بـه جـاي اضـافه ملكـي يـا       ،ي اصـلي آن اسـت  ادر بيان تعلق كـه معن ـ  »را«كلمه : تعلق
آيـد. (خـانلري،    اليه پيش از مضاف مي رفته. در اين حال هميشه مضاف تخصصي به كار مي

1373 :248 ( 

زنجيري از شـبهي يـا خـود شـبهي سـيهي
  

ــه  ــلبي  پيرايـ ــيد را سـ ــي خورشـ ــد مهـ بنـ
 ( 606ديوان، ص )  

رسـاند.   ي بـراي، بـه علـت، بـه منظـور را مـي      نـا ايـن كلمـه مع   گاهي : سبب و علت -
 ) 249: 1373(خانلري، 

  دل و جان هديه آوردم  لب و زلف جانان را
  گر از من هديه بپذيرد طرب دل را فرح جان را                                                          

 ( 27ديوان، ص )  
  متمم فعل -

  ي با: ابه معن
ــران ــران ايــ ــن از ميــ ــدانم يــــك تــ نــ

  
ــر    ــود او را برابـــ ــوهر بـــ ــه در گـــ كـــ

 ( 228ديوان، ص )  
 به معني به: 

  گاهان صبا وي سحر شاخ نرگس چون جهد  بر
  مست را ماند كه كژ اندر كفش ساغر شود                                                                  

 ( 168ديوان، ص )  
  ي از: ابه معن

ــدمت پادشــــا را ــن زدي خــ ــرا تــ چــ
  

گمــــاني ســــتغفار كــــردم از ايــــن بــــد 
 ( 657ديوان، ص )  
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 فك اضافه  -

ــد ــت مانن ــوهرةراس ــر او را گ ــت م ابرس
  

ــد  ــر ة راســت مانن ــوالسروســت م او را اق
 ( 409ديوان، ص )  

  حرف اضافه مضاعف -3 -9
به+اندر، به + در، به + بر، در + اندر.  مورد اخير بر خلاف قاعده است؛ زيرا پيشـينيان  

 )     312كردند. (شميسا، ص استعمال مي »به«حرف اضافه اول را فقط  غالباً

  ترين كاربرد را دارد:                                                                                          حرف در ديوان سروش بيش اين: به + اندر 
بــزم انــدر دينــار فشانســتهشــاهي كــه بــ

  
گـذار اسـت   رزم اندر شمشيره شاهي كه ب 

 ( 60ديوان، ص  )  
  در + اندر

ــوده ــدر غنــ ــام انــ ــد در نيــ ــو باشــ چــ
  

عجـــب نبـــود كـــه گـــردد خفتـــه بيـــدار 
 ( 186ص  ديوان، )  

  نكره  نشانه -3 -10
غالباً هرگاه بـه كلمـه مفـرد ملحـق      ،يكي است» يك« نشانه نكره كه اصل آن با كلمه

  )184: 1373دارد. (خانلري،  بر مفهوم وحدت را نيز در ،شود
   

نــه از ميــران چنــد يــك حــق شناســي
  

نــــه در ايــــران چنــــو يــــك كــــارداني 
 ( 654ديوان، ص  )  

 آيد:  پيش از اسم مي» يكي«گاهي به جاي ياي نكره در آخر اسم يا صفت، صفت    

 ــ  ــپاه بـ ــي سـ ــراز آوردهيكـ ــلطانيه فـ سـ
  

ــزون  ــر از عــدد رمــل و از شــمار مطــر ف ت
 ( 247ديوان، ص  )  

                                 :آيد ي در آخر مي در اول و» يك« گاهي هم كلمه

شناســينــه از ميــران چنــد يــك حــق
  

نــــه در ايــــران چنــــو يــــك كــــارداني 
 ( 654ديوان، ص  )  
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  دار ضمير او براي غير جان -3 -11
عاقـل و خـواه    است خواه در عاقل و خواه در غيـر » او«ولي ضمير مفرد غايب همه جا 

  : ) . سروش اين قاعده را به درستي به كار برده378: 1384(بهار، » الارواح و خواه غير او ذي
شـناس گـردد خلـقبدو حقصفات حق كه

  
الصــلوات  محمدســت و تبــارش علــيهم   

 ( 49ديوان، ص )  

  استعمال اتباع -3 -12
اتباع مانند پشتاپشـت، رويـاروي، دمـادم و... در ايـن دوره رواج دارد: (بهـار،       كاربرد

)                                                              132: 1340هاي سروش است (محجوب،  اي از تركيب سازي ) كه نمونه89: 1384
 : 3پشتاپشت

ــوا ــتابان زي ه ــا ش ــت از دري ــر پشتاپش اب
  

چون سوي دشمن سپاه خسرو پيروز جنـگ  
 ( 396ديوان، ص )  

   4هاي ناقص معنايي با تابع به شكل مصدر فعل -3 -13

نـه بـا نيـروي شـريعت اوبه فعل خـويش
  

ــات     ــناختن؟ هيه ــزدان ش ــد ي ــيم دان حك
 ( 49ديوان، ص )  

مختصات اين دوره، تكرار در فعل و بعضي ديگر از اجزاي  جملـه اسـت.    از : 5تكرار
  ) 272: 1373(خانلري، 

  كاهست فكن و دشمن كش و دشمن دشمن
  دارست شكن لشكر كش و لشكر لشكر                                                             

 ( 60ديوان، ص )  

  افعال نيشابوري -3 -14
شود كه نـزد ادبـا بـه فعـل نيشـابوري معـروف        ماضي نقلي در متون اين دوره ديده مي

و قافيـه از آن اسـتفاده   ). سروش نيز كمابيش به فراخـور وزن  61 :1377است (غلامرضايي، 
  كرده است
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  راندستمكتاب جهل خواندستم هواي نفس 
  شيطان   سروشم ليك ماندستم زبون پنجه                                                            

 ( 500ديوان، ص )  

  وجه تمنايي -3 -15
هـاي   مجهـول  بـه آخـر صـيغه     »ي«با افزودن  ،در فارسي دري دوره نخستيناين وجه 

آغـاز مـي    "كاشكي "لمه هايي كه با ك بخصوص در صيغه ،ماضي و مضارع ساخته مي شد
ديگري به وجود آمـد كـه از مـاده  مضـارع بـا       شوند. علاوه بر اين براي وجه مذكور صيغه

به ميان ماده  فعل و شناسه يا افزودن اين مصوت ممدود به آخر  "الف ممدود (آ)  "افزودن 
  )118: 1373(خانلري، . صيغه فعل بعد از شناسه يا هر دو صورت ساخته مي شود

  به ماده مضارع پيش از شناسه:  "آ  "افزودن مصوت  )الف
ــده ــو فرخنــــ ــر تــــ ــاد بــــ دادار كنــــ

  
ايـــن عيـــد بـــه جـــاي مانـــده از جـــم را  

 ( 24ديوان، ص )  
 به فعل مضارع پس از شناسه:  "آ  "افزودن مصوت  )ب

ــا ــا او بتابيـــ ــد بـــ ــتري بتابـــ ــا مشـــ تـــ
  

تـــــا آســـــمان بمانـــــد بـــــا او بمانيـــــا 
 ( 37ديوان، ص )  

 الف به آخر ماده فعل مضارع و الف بعد از شناسه:  ج)

آمـــال وي افراشـــتن ديـــن خدايســـت
  

ــال      ــه آم ــاناد ب ــدايش برس ــه خ ــو ك ارج
 ( 413ديوان، ص )  

استفاده كرده نيز به » كاش«البته جايي كه از  را به كار برده،تر اين روش  سروش بيش
  است:  نمودهاز افزودن الف استفاده » اياي تمن«جاي 
ــار  ــعودبــ دگــــرم كــــاش بخــــت مســ

  
بـــــر حضـــــرت تـــــو آوراد آمـــــين    

 ( 551ديوان ص )  

  هاي جملات ويژگي -3 -16
المعـاني بسـيار كـم     تر ابيات استقلال معنايي دارند و ابيات موقوف در قصايد سروش بيش
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فعل رعايت نشده است.  - مفعول –يعني ترتيب فاعل  ؛ها حاكم نيست است. منطق نثري بر جمله
را در اشعار موجب » روشني و درستي سبك خراساني«ها ويژگي  ترتيب نحوي درست در جمله

علاوه بر  .ترين فراواني را دارد ). تقدم متمم بر اركان جمله كه بيش233: 1384، شود (شميسا مي
اليـه. تقـدم فعـل بـر مسـند و       آن تقدم فعل بر اركان جمله، مفعول بر اركان جمله، مسند بر مسند

نشيني اركان جمله را رعايت  هم ،امثال اين در قصايد سروش بسيار زياد است. به طور كل شاعر
اند كه البته وزن شعر تأثير زيادي بر اين امر  شده ساختهتر جملات  برخلاف قاعده  نكرده و بيش

  : جايي اركان جمله است هاي از جاب نمونه ذيلداشته است. ابيات 
دو مطربنـــد ســـراينده بلبـــل و قمـــري

  
بــم  زيــر و يكــي بــه نغمــه  يكــي بــه نغمــه 

 ( 430ديوان، ص  )  

  مطابقت صفت با موصوف در عدد -3 -17
در فارسي دري صفت هرگاه با موصوف ذكر شود قاعده كلـي آن اسـت كـه مفـرد     «

  )     174(خانلري، ص  »آورده شود
در يكي لفظ تو باشـد صـد معـاني مسـتتر

  
در يكي راي تو باشد صد مصالح مختـزن  

 ( 475ديوان، ص  )  
 را ساخته است: » بلند قوي«گريزي كرده و  صفت  وي در ساختن صفت نيز هنجار

ــوي ــد قـ ــر و بلنـ ــد اختـ ــد راي و بلنـ بلنـ
  

كه دست جور ز ملك ملك كنـد كوتـاه   
 ( 584ديوان، ص )  

 گريزي شده دچار هنجاربه دليل ساختار خاص آن  سروش در كاربرد فعل مركب نيز
فعلي است متشكل از فعلي بسيط با يك پيشاوند يا از يك اسم با فعلـي   ،فعل مركب است. 

فعلــي اســت متشــكل از دو لفــظ داراي يــك مفهــوم  ،در حكــم پســاوند. بــه عبــارت ديگــر
راه را براي سروش بـاز كـرده بـه اقتضـاي      ،آن  ). بنابراين ساختار ويژه69 :1373پور،  (خيام
 هايي صورت دهد.  جايي هن و قافيه در كاربرد اين فعل بين اجزاي آن  جابوز

  قيد -3 -18
روند. بسامد قيد مكـان نيـز    تر به صورت ساده به كار مي ها بيش در قصايد سروش قيد
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هاي بيان علـت   هاي زمان، تشبيه و همانندي و قيد تر است. پس از آن قيد از انواع ديگر بيش
هـاي   خورد. از قيد دار عربي به چشم نمي هاي تنوين ر قصايد سروش قيدهاي مركب. د و قيد

 و پــار، دوش، دي همانــا، مانــا«تــوان بــه  مــي ،كهــن كــه در قصــايد ســروش اســتفاده شــده
   :اشاره كرد» چون چنان

تــو خيمــه زدي در مــه دي بــر زبــر بــرف
  

و ايشان همه خيمه زده در بـاغ و گلسـتان   
 ( 493ديوان، ص  )  

بـه  جا در بعضي از متون سبك خراساني  به جاي چنين و اين» ايدر«و  »ايدون«كلمات 
 "جـا  ايـن "و  "اكنـون "ي ادر عهد سلاجقه لفـظ ايـدون را بـه معن ـ    ،. متأخرانكار رفته است

 "چنـين   "اند در صورتي كه ايدون چه در پهلوي و چه در متون نثر كهـن بـه معنـاي     آورده
سروش نيز به مراتب مرتكب اين اشـتباه   . شود استفاده نميي اكنون از آن ااست و هرگز معن

   :شده است
ــرين ــت بـ ــاه در بهشـ ــي شـ روان فتحعلـ

  
يـن سـودا بفرسـودم   ا همه شب نغنودم در

  

بــه يــاد ايــن ملــك را راد بشــكفد ايــدون 
 ( 539ديوان، ص  )  
كه از بهر چه نستودم تو را در شعر تا ايدر
 ( 197ديوان ص  )  

  سروشهاي  گريزي هنجار
يكي واژگاني كه  شاعر با گريـز از قواعـد    :پذيرد هنجار گريزي به دو شكل صورت مي

آورد و يـا آن را در سـاختي    اي جديد به وجـود مـي   هاي زبان عادي و هنجار، واژه ساخت واژه
 كاربردجايي در  ههنجار، جاب نوع ديگر فرا .)94 :1377(علوي مقدم،  گيرد هنجاري به كار مي فرا

هاست و يا جايگزيني عنصري با عنصر ديگر به طوري كه همـان نقـش را دارا باشـد و در     صيغه
  ) همانساخت يا معناي كلام تغييري پديد نياورد. (علوي مقدم، 

گريزي كرده است. اين امر به دليل آشنايي  ها هنجار سروش در كاربرد بعضي از  واژه
بهـره بـود و    از داشتن سواد كـافي بـي   ،به دليل فقر مالي اوناكافي  با قواعد زبان است؛ زيرا 

تبحر وي در تقليد از قصايد پيشينيان به دليل تتبع متمادي در دواويـن آنهـا بـود و در مـوارد     



  71///  یسروش اصفهان دیدر قصا یسبک خراسان یساختار زبان  
 

گيـري   ها به صرف تقليد و بدون اطلاع از قواعد حاكم بـر سـاخت و بـه كـار     واژه ، ازمتعدد
  زبان استفاده كرده است: 

وت از كلمات كه در سبك خراساني  شاعران به طور متمـادي بـه   قاعده حذف مص -
بردنـد در صـورتي بـوده كـه بـه معنـاي واژه آسـيبي نزنـد.          ضرورت وزن و قافيه به كار مي

دچار لغزش شده ؛ زيـرا حـذف    »پيوسته«و  »همواره«هاي  سروش در مواردي در كاربرد قيد
  ت:                                                                                                                   ي شده اساها باعث تغيير در معن مصوت از پايان آن

ــود پيوســت ــتان خ ــا دوس ــد ب ــريم باش ك
  

ــود همــوار       ــمنان خ ــا دش ــد ب ــيم باش حل
 (   ( 310ديوان، ص 

به معناي  »چرمه«  در افزودن  مصوت به آخر بعضي لغات نيز دچار اشتباه شده. واژه -
  :است ولي وي آن را به معناي  چرم به كار برده است »اسب«

  نژادي چون تو باشد در هنرمندي نه هر خسرو
  نه از هر چرمه و چوبي درفش كاويان خيزد                                                                   

 ( 118ديوان، ص  )  
 ،وه بـر آسـمان  روند؛ اما فلـك عـلا   سپهر و فلك هر دو در معناي آسمان به كار مي -

است كه يكي از اصطلاحات نجوم اسـت. سـروش   » نه فلك«تري دارد و آن  ي گستردهامعن
اشـتباه اسـت؛ زيـرا يـادآور هفـت       "در جايي سپهر را به جاي فلك به كار بـرده كـه كـاملا   

   :اندازد آسمان است و مخاطب ناآگاه را به اشتباه مي
ــه ســپهر و هشــت بهشــت ــدو ن ــد ب منورن

  
ــا   ــخرند چه ــاش مس ــت آب ــات و هف ر امه

 ( 365ديوان، ص  )  
دارد. ايـن پيشـاوند در قصـايد     بـر  مفهوم حركت از بالا به پـايين را در  »فرو«پيشاوند  -

؛ امـا وي در بعضـي مـوارد آن را    كاربرد را بـه خـود اختصـاص داده   سروش بالاترين بسامد 
هاي مختلف افزوده است. براي نمونه  درست به كار نبرده و بدون در نظر گرفتن معنا به فعل
  در بيت زير آن را بدون ضرورت استفاده كرده است: 

هر آن مـديح كـه از بهـر او همـي گـويي
  

ــرو  ــره ف ــه چه حــوراش  نويســد رضــوان ب
 (   ( 365ديوان، ص 
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به كـار بـرده؛    »پايين«ي امعناي لغوي آن را در نظر داشته ؛ يعني به معن در مواردي هم
شود كه معنايي مستقل  كه از تركيب آن دو يك فعل پيشوندي حاصل مي آوردهاما با فعلي 

                                             شود:                                                                           از آن مستفاد نمي »پايين بودن« دارد و ديگر مفهوم
كـه او  برداشـتفلك فرو نگذارد هر آن

  
زمانـــه بـــاز نگـــردد از آنچـــه او فرمـــود  

 (   ( 150ديوان، ص 
  »بر«ي ابه  معن» فرو« -

واعظ كه به ماه رمضان دام همـي توخـت
  

عيد آمد و در كار فـرو چيـدن دام اسـت    
 (   ( 63ديوان، ص 

  با فعل آمدن  »باز«ي ادر معن »وا« -
وا آمــــده بــــا هــــزار گونــــه نگــــار

  
ــاره  ــر  در دو رخســـ ــرده قمـــ تـــــو كـــ

 (   ( 250ديوان، ص 
است؛ ولي سروش  آن را در معناي بي بهره بـه كـار بـرده     »پنهاني«ي ابه معن »نبهره« -

   :نفي گرفته» ن«آن را» ن«است. پس
تـــــر از مـــــن همانـــــا نباشـــــد نبهـــــره

  
ــد  ــنر كســــي انــ ــدارا ايــ دولــــت نامــ

 (   ( 20ديوان، ص 
ي مكان غم و اندوه به ارا به معن »كربچه«پسوند تصغير را پسوند مكان دانسته: » چه« -

  كار برده: 
گــه در ســفينه همــدم نــوح پيمبرســت

  
گــه در كربچــه مــونس ايــوب مبتلاســت  

 (   ( 52ديوان، ص 
خانه) را صـاحب   (صاحبكديور   معناي دارندگي دارد و سروش واژه  »ور«پسوند  -

  كدو به كار برده است:                                                                                                
نمــــود از ســــر بــــي تــــن رزمجويــــان

  
ــدو   ــون كـ ــين چـ ــديور  زمـ ــرد كـ زار مـ

 ( 211ديوان، ص  )  
  براي زمان و مكان است؛ اما سروش اين پسوند را  به غلط به كار برده: »  گه«پسوند  -
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از عيدگـه  «تركيـب   .)188كارزاريان در بر (ديوان، ص  آمد از عيدگه بت دلبر جامه
تناسب ندارد و »  از«باشد، با حرف معناي زمان   نامتجانس است. اگر منظور وي افاده» آمدن

به هيچ وجه با مفهوم جمله  ،چراگه يا داغگه معناي مكان مورد نظرش بودهاگر هم به قياس 
  تناسبي ندارد. 

دارد. ســروش تركيبــاتي از قبيــل دلالــت در زبــان فارســي بــر مكــان  »پســوند ســتان -
كه خلاف  كار برده  بهرا  »چينستان«اما  ستان، صنوبرستان دارد؛ ستان، لاله ياسمينستان، بنفشه

   :قياس است
ترك كس بنده بدين خوبي نياوردهزحد 

  
تـان    هـ چينس نه خود نقاش چين كر ده چنين نقشي ب

 ( 499ديوان، ص )  
يـن بـود     » نيست«و » است«گاهي در فعل ناقص  - مجهـول  » ي«، هكه در زبـان پهلـوي فعـل مع
كـه قبـل از آن از ادات    هيا ترديد و تشبيه از آن مستفاد مي شد اي استمرار يا تمناو معن گردد اضافه مي

قرار گيرد؛ولي سـروش  بايد مثل: چون، گويي، پنداري، كاشكي، و حرف شرط  اتشبيه و شك و تمن
   است: به كار بردهگاهي اين صيغه را بدون رعايت قواعد ديرينه 
به زير هر درختي عاشقي مستي خرابسـتي

  
تـي      به پاي هر گلـي در دسـت معشـوقي شرابس

 ( 610ديوان، ص  )  
  در حذف فعل به قرينه نيز دچار اشتباه شده:  -

ــون ت   ــو زب ــم ت ــالوخص ــر ح ــت در ه س
  

كــــه همــــي پيــــاده فــــرزين راچونـــان 
 ( 31ديوان، ص )  

شـوند (ماضـي نقلـي،     هايي از فعل كه با معين فعل صرف مي در صيغه«حذف معين فعل:   -
جـزء معـين فعـل را     "بيايد غالبـا واحدي   معطوف يا متوالي از صيغه  ماضي پيشين) هر گاه دو جمله

آخـر انجـام     كننـد. در ايـن دوره حـذف فعـل در جملـه      براي احتراز از تكرار به قرينه حـذف مـي  
   )471: 1369(خانلري،  »گيرد. گيرد اما در ادوار بعد، فعل قبلي است كه مورد حذف قرار مي مي

 نكرده است: سروش در اين زمينه مرتكب مسامحاتي شده و اين قاعده را رعايت 

جــز مــراد او نجويــد گــر فلــك را اختيــار
  

جز مديح او نگويد گر جهـان گويـا بـود    
 ( 153ديوان، ص   )  
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مخالفــت قيــاس: ســروش مصــادر جعلــي از قبيــل پناهيــدن، طرازيــدن، غارتيــدن،    -
... را در شعرش به كار برده اسـت؛اما ايـن مصـادر    و غريويدن، پريشيدن، گمانيدن، شتابيدن

 ؛ از جمله:زياد نيستندچندان 

به درگاهش پناهيدن حـوادث را مجـن باشـد
  

به طوع او رهي بودن رهايي از محن باشد 
 ( 122ديوان، ص  )  

  .69، 144، 51، 79، 338و نيز در صفحات 
                                                :اسم مفعول ساخته است ،چنين در مواردي از اسم مكان هم

غـــازي مـــدد ملـــت تـــازي شاهنشـــه 
  

ـــّد     ــير مهن ــه شمش ــرد ب ــوي ك ــلام ق كاس
 ( 8ديوان، ص  )  

  نتيجه  
  نتايج زير حاصل شد:  ،شناسي زباني با بررسي دقيق قصايد سروش اصفهاني پيرامون سبك

شناسي آوايي در سه بخش موسيقي درونـي، كنـاري، و بيرونـي،     از نظر سبكوي  .1
مسامحات وي نسبت به سـاير قواعـد زبـاني (دسـتوري،     سعي كرده طبق قواعد پيش برود و 

خصوص اين كه بسياري از قصايد مشهور بزرگان را بـر همـان وزن و    همتر است ب لغوي) ك
  قافيه تقليد كرده است. 

انبوه لغات عربي، عدم تسلط بـه قواعـد صـرف و نحـو زبـان فارسـي، ناهمـاهنگي در نحـو          .2
كـه او صـرفا    دهد مي  ، نشانفراوانو احاديث و روايات   جملات، كاربرد اصطلاحات علمي و آيات

    ؛ بلكه سبك وي تلفيقي است از سبك خراساني و سبك عراقي.د نكردهاز سبك خراساني تقلي
گيري بسياري از قواعد زبان فارسي مرتكب عدول از هنجار زبان  كار سروش در به .3

و هم در قواعد دستوري. اين گونه شده است. اين امر هم در كاربرد لغات و تركيبات است 
ق زبان فارسي آشنايي كامل نداشته ؛ چه اين كه بسياري يها و دقا آيد كه وي با ظرافت مي بر

هاي دستوري كلمات و عبارات فارسي  انجام گرفتـه   هاي غلطش به قياس ساخت از كاربرد
  .استهاي قياسي بخشيده  غلط به اين ساخت "كه معنايي خلاف واقع و احيانا
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  ها نوشت پي
                                                 

)، 81/4)، خفيف (76/10)، مضارع (39/20)، مجتث (7/23)، هزج (3/28عبارتند از: رمل ( كاربرداين اوزان به ترتيب   .3
              .)318، ص1382). (آقامحمدي، 4/1)، رجز (54/2)، قريب (45/3)، منسرح (8/4متقارب (

ات سروش اصفهاني)                                                                 نقد و تحليل كلي ،: ، علي آقا محمدينكبراي آگاهي از ساير صنايع لفظي و بديعي ديوان سروش . 4
 .69، 144، 51، 79، 338و نيز ص  .3

 .148، خواستن ص 280، بايستن ص 137توانستن ص و نيز .4

، صفت )505ص( ، قيد)495ص (، ضمير )415ص (، فعل )51ص(، حرف عطف )224ص (است تكرار حرف اضافه  همچنين. 5
 )300 و 292ص(، بيت )46ص(، جمله )55 ص(
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The Linguistic Structure of Khorasani Style in 

Soroush Isfahani's Odes 
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Abstract   
Mirza Mohammad Ali Khan(1849- 1906; 1228-1285 solar), pen named Soroush, is one 

of the famous poets of literary return period, who imitated well-known ode writers of the 
Ghasnavid era in his odes to such extent that he has been entitled the Farrokhi of 19th (13th 
solar) century. This is truly evidenced in the appearance of such terms as padashan 
(retribution of grace and favor to someone), farishteh (angel), Ahoo (defect), ich (no, 
nothing); courtly terms such as 'eqhta' (land grant, feudal), parrah (a group of cavalry and 
infantry for kingly hunt, etc.) Dabboos (mace), Toqhra (a kind of decorative Persian 
handwriting or script); old terms and verbs such as Yalah kardan (make free), gosil kardan 
(dispatch), zhazh (thistle, nonsense), sahi (erect, straight), khastan (injure), alfanjidan 
(gather, accumulate), khooshidan (to dry); double preposition, conditional ya (the last 
Persian alphabet), the verbal prefix of hami (showing continuation and repetition); ancient 
Iranian myths (Jamshid, Kay kavus and Kay Khusraw), brides of poems (Wamiqh and 'Ozra, 
Vis and Ramin, Layla and Majnun, and Ra'd and Robab, etc.) in his poems. 

Soroush did not merely imitate Khorasani style, which is indicated in the new terms and 
expressions in his odes such as kargah vasl (lit. workstation of connection which refers to 
telegraph), Abvar (a person or thing related to or oriented towards water), haqhvar ( a 
person or thing related to or oriented towards right and truth), manbarestan (a place 
containing a lot of rostrum), Lalehestan (tulip garden), Madhgar (praiser), khaheshgar 
(requesting), lo'batkadeh (toyshop), sooratkadeh (photographer studio) and a lot of Arabic 
words as well as his lack of mastery on Persian syntactic and grammatical rules, disharmony 
in the syntax of the sentences, using a lot of scientific terms, Quranic verses and hadiths. The 
present paper seeks to criticize and analyze his odes from the view of linguistic stylistics and 
determine his position in the style of literary return period. 

 
Key words: Soroush Isfahani, Khorasani style, linguistic elements, poems of literary 

return period.   
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